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:چكيده
اهـل  گـذار آن قلندريـه و   هاي عزاداري در ايام محرم است كه پايهبرداري و سقايي از آيينجريده

ها در ميان اهـل فتـوت در دورة ايلخـاني و سـپس     منابع تاريخي از رواج اين آيين.اندفتوت بوده
هايي در دست است كه نشان ها گزارشهاي موجود از اين آييننامهدر فتوت.دهندصفويه خبر مي

م عـزاداري  ويژه قلندران به هنگـا هاي صوفي بهها در ايام محرم در ميان طريقتدهد اين آيينمي
ها به تدريج بـه مثابـة   اين آيين.هاي عزادار نداشته استشده، و رواج عام در ميان دستهاجرا مي

ماية صوفيانة آن به فراموشـي سـپرده شـد، و از دورة    هاي شيعي مورد توجه قرار گرفت و بنآيين
اين اوصـاف، هنـوز   با .قاجار و پهلوي از انحصار دراويش و قلندران خارج گشت و رواج عام يافت

سقايي ذكر مصائب وارده بر عتـرت رسـول خـدا    .صبغه و سابقة صوفيانة آن قابل شناسايي است
زنـي و  جمعي و هماهنگ بدون سـينه سرايي دستهو يارانش به صورت نوحه)ع(ويژه امام حسينبه

.زني استزنجيرزني و سنج و طبل
، و در پيشاپيش كردندميجريده، علم مخصوصي است كه آن را در مقابل تكيه و حسينيه نصب 

دهـد در اواخـر   اسناد قابل اطميناني در دست است كه نشان مي.نددادهاي عزادار حركت ميدسته
هاي قلندران بوده، و حمل برداري مخصوص دستهدورة قاجار در شهرهايي مانند كاشان هنوز جريده

.مستلزم اجازة باباي قلندران بوده استآن

:هاواژهكليد
.برداريجريدهايي،هاي محرم، سقآداب اهل فتوت، آداب قلندران، آيين
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مقدمه
ويـژه  بـه هـاي مختلـف صـوفي   يه است كه گروهبحث پيش رو مبتني بر اين فرض

تـأثير اساسـي   ،هـاي عـزاداري محـرم   اهل فتوت به دو صورت بر آيينقلندران و
ايفـاي نقـش   و دوم،هـاي عـزاداري  سيس و ايجاد انواع آيـين أاول در ت:اندداشته

.هاي ايراني و شرقي به عزاداري شيعيانها و سنتواسطه در انتقال آيين
هـاي مختلـف   ي متـون و رسـالات آنـان كـه در دوره    تاريخ قلندريه و محتـوا 

و هاي قلنـدري بـه جانـب تشـيع    ليف شده حاكي از سير تطور انديشهتاريخي تأ
هـاي سـدة   كه در مقايسة قلندرنامـه چنانهاي عزاداري محرم در ايران است،آيين

هـاي  هاي دورة صفوي به شدت تغيير به جانـب تشـيع و آيـين   هشتم با قلندرنامه
؛ آيـين  418ــ  397قلندريه در تاريخ، ص:ك.ر(.خوردعزاداري محرم به چشم مي

)294ـ233، صةالنجاةوسيل؛ 280ـ79قلندري، ص
در گسترة تاريخ اسلام و ايران هاي اجتماعي و آيينيفتوت از جمله گروهاهل 

اصـول و  ؛است كه بر اصول اخلاقي و جوانمردي در روابـط انسـاني تأكيـد دارد   
.هـا نوشـته شـده اسـت    نامـه در فتـوت كـه هاي اهل فتوت قوانين اخلاقي و آيين

علـي  ،شودي ميترين شخصيت محوري كه به عنوان الگو و اسوة فتوت معرفمهم
در سـدة پـنجم بـه جايگـاه     نامـة سـلمي  فتـوت چـه در  گر.است)ع(طالببن ابيا

هاي سدة ششم به بعد، جايگاه نامهدر فتوت،اي امام در فتوت اشاره نشدهاسطوره
هاي دورة ايلخـاني  نامه، در فتوتبا اين اوصاف.محوري و انكارناپذير است،امام

، عقايد شـيعي  عبدالرزاق كاشاني علاوه بر نقش محوري امامالاخوان تحفةويژه به
ايـن  .به صراحت مطرح شده اسـت ،هاي ديگر موضوعيتي نداردنامهكه در فتوت
هاي عزاداري ، مطرح و پاي آيينتربه شكل گستردهنامه سلطانيفتوتگرايش در 

.آيدمحرم نيز به ميان مي
حاظ محتوا بـه  به لتأليف شده،نامة آييني كه در اواخر دورة تيمورياين فتوت

هـا  ده،از اين دوران به بعد.ت استهاي قلندران و اهل فتوتلفيقي از سنتنوعي 
كه به لحاظ محتـوا و  دوران صفوي و قاجار تأليف شدهنامه و قلندرنامه در فتوت



برداري و سقايي؛جريده
ميراث قلندران و جوانمردان63

گونـه آثـار، آيـين و    موضوع بسياري از ايـن .تفكيك استمضامين به سختي قابل
در بـاب فتـوت و اصـناف؛    رسـاله چهـارده  :ك.ر.(هـاي عاشوراسـت  ه آيينويژبه

)ها و رسائل خاكساري؛ آيين قلندرينامهفتوت
هاي تصوف برداري را كه گروهايي و جريدهآنيم تا دو آيين سقّدر اين مقاله بر

مورد بررسـي  ،اندو در برگزاري آن نقش اساسي داشته،وارد عزاداري محرم كرده
.قرار دهيم

اييسقّ.1
هاي عزاداري محرم است كه در شهرهاي مختلف ايران آيينوقارترين سقّايي از با
ت مختلف سقاّيي در شهرهاي همدان، كاشان، تهران، تبريز، قم، ئاو هي،رواج دارد

عتبات عاليات آباد، نياسر و حتي شهرهاي اراك، كرمان، آران و بيدگل، نوشيزد،
شـيعيان در  ري سنتيعزادا(.كنندشكوه اين آئين را برگزار ميدر عراق، به شكلي با

)549ـ1/502، ايران و جهان
و يارانش )ع(ويژه امام حسينسقّايي، ذكر مصائب وارده بر عترت رسول خدا به

زني و زنجيرزني و سنج جمعي و هماهنگ بدون سينهسرايي دستهبه صورت نوحه
كه ذكرها به صورت شعر و در قالـب  به طوري)414همان، ص(زني استو طبل
هاي موسيقي سنتي ايرانـي، و غالبـاً در   هاي حزين و سنگين برگرفته از مقامنوحه
هاي شور، دشتي، ابوعطا، همايون، شوشتري و افشاري كه از جملـه مقامـات   مايه

آيين مشرفّ شدن به كسوت .(شودموسيقي سنتي و عاميانة ايراني است، خوانده مي
اشوراست كه سقّاخوانان، در آن هاي عايي، نوع فاخري از آيينسقّ)106ايي، صسقّ

به دو دسته و هر دسته به يك گروه اصلي به عنوان نقيب يا استاد، و يك گروه به 
سينيه به عبارت ديگر، در ح.شودعنوان شاگرد كه تودة عزاداران هستند، تقسيم مي

قطعات اصلي شعر را در دو .آيندجدا از هم گرد مييا محل سقّاخواني چهار حلقة
نقيب خوانده، و دو گروه شاگرد كه معمولاً تعدادشان از گروه اصلي بيشـتر  گروه

بند است، و يا يك مصرع از است، بندهاي قطعات كه در قالب ترجيع و يا تركيب
.گويندهر بيت را پاسخ مي
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شكوه و سنگين سقّايي بسيار تأثيرگـذار و  متانت و سبك موسيقيايي بازيبايي،
، اشـعار  كندبيشتر جلوه ميكنار لحن آهنگين خوانندگان آنچه در.شورانگيز است

ها و محتواي مفاهيم قرآني و عرفاني و همچنين لطـايف  به كار رفته در اين نوحه
آن اسـت كـه اشـعار سـقّايي را از     ،ايذوقي و حقايق تاريخي و باورهاي اسطوره

،...عزاداري سنتي شـيعيان :ك.ربراي نمونه .(استسطح شعر عاميانه بالاتر آورده
)6و4،5مجلدات 

اما نوع ديگـري از اجـراي ايـن آيـين وجـود دارد كـه بـر اسـاس آن در ايـام          
و مشـك آبـي بـه دوش    ،دنپوش ـمـي ت سقّايي لباس سـقّايي  ئاافراد هي،عزاداري

مسير عزاداري تشـنگان  و در ،گيرندو جام يا كشكولي را در دست ميفكنند،امي
 ـ)ع(ب اهـل بيـت امـام حسـين    ئو در ضمن آن مصـا ،كنندميرا سيراب  ويـژه  هب

، و شايد بـه ايـن جهـت    خوانندن حضرت و اهل بيت و اصحابش را ميتشنگي آ
بتواننـد ضـمن آب دادن و حركـت،    هاي سقّايي سنگين اسـت تـا   است كه نوحه

)417همان، ص.(سرايي كنندنوحه

سقاّيي و فتوت
كسـبي  ةهـا جنب ـ سقّايي وجود دارد كه يكي از آندر تاريخ فرهنگ اسلام دو نوع

اختيـار و از  ،را به عنوان حرفه و شغل و منبع درآمداي از مردم آنو دسته،داشته
؛ 1/29ة ابـن بطوطـه،   سفرنام:ك.راين باره در.(اندكردهين طريق امرار معاش ميا

)267و266؛ آيين شهرداري، ص120جغرافياي اصفهان، ص
م سقّايي در فرهنگ اسلامي بدون توقع منفعـت مـادي و صـرفاً بـه     اما نوع دو

عـزاداري سـنتي  .(اسـت شدهانجام ميالي االله بةعنوان امري مستحب و با نيت قر
)454ـ1/450، ...شيعيان

سقّايي به عنوان خدمتي خالصانه به مـردم در ميـان صـوفيه و    ،ها پيشاز قرن
آورده ريهيرسـالة قش ـ حكايتي كه امـام قشـيري در   .اهل فتوت معمول بوده است

يكـي از  ،مـزد دهد كه در عرف صوفيه از همان آغـاز سـقايت بـي   نشان مياست،
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و داشـت كه سـقّاياني كـه بـدون چشـم    هاي جوانمردي است، چنانيا نشانهلوازم
از جوانمردان نيكوسيرت بـه حسـاب   ،اندكردهمسافران را سيراب ميالزحمه،حق
هـر كـه خواهـد كـه     :ذوالنون مصري گفت«:در اين كتاب آمده است.اندآمدهمي

:چگونه؟ گفت:گفتند.به بغداد شود و سقّايان بغداد را ببيند،جوانمردان نيكو بيند
ةسـقّايي ديـدم عمام ـ  .نزديك خليفـه بردنـد  ،اندر آن وقت كه مرا منسوب كردند

هاي سـفالين باريـك و نـو    و كوزه]و دستاري مصري برافكنده[نيكو بر سر نهاده 
اي نه كه سقّاي عام است، كوزه:فتنداين سقّاي سلطان است؟ گ:اندر دست، گفتم

.ديناري فرا وي ده:وي را گفتم،ستدم و آب خوردم و كسي با من بوداز وي فرا
ترجمـة  (».و از جوانمردي نبود از تو چيزي سـتدن ،تو اينجا اسيري:نستد، گفتب

)360قشيريه، صرسالة
.انـد نيز سخن گفتـه )ع(برخي از سقايت بايزيد بسطامي در محضر امام صادق

)ع(گرچه احتمال درك حضور امام صادق)36جو در تصوف ايران، صوجست(
دهد ها نشان مي، اين گونه داستاناستتوسط بايزيد به لحاظ تاريخي غير ممكن 

.خدمتي مقبول بوده است،كه سقايت در نزد صوفيه
هاي صوفيه، نام سقّا براي برخي از مشايخ متقدم بـه  كه در تذكرهديگر اينةنكت
بن شـعيب  اعلي «از ياران ذوالنون مصري، »بن عبداالله سقّااوليد «.خوردميچشم

است كه بـا سـقايت ارتبـاط    هاي بزرگان تصوف جمله ناماز »ابوبكر سقّا«و »سقّا
نامــة فتــوتكــه در چنــانهــم)191و108، 33نفحــات الانــس، ص.(انــدداشــته

درويش ابوتراب «مانند هايية فتوت با اسمدر بيان مشايخ طريق)125ص(سلطاني
.شويمرو ميهروب»سقّا

خوريم كـه بـه سـقايت    به جز آن، در منابع تاريخي به صوفيان نامداري بر مي
است كـه در دهلـي   )970وفات(»درويش بهرام سقا«از آن جمله .انداشتغال داشته

بـود،  )قوچـاني (وي كه مريد شـيخ محمـد خبوشـاني   .كردايي ميو سرنديب سقّ
در )95ـ ـ90ا، صدرويش بهرام سـقّ .(شدخودي ميگاهي دچار احوال جذبه و بي

ياد شده كه مورد )ه1075و (م بابا كلبعلياز درويشي به ناقصص الخاقانيتذكرة 
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در بدو حال، مـدت چنـدين   «اين درويش .توجه شاه عباس ثاني قرار گرفته است
جنـبش  :ك.ر(».سال در آستانة نجف اشـرف بـه خـدمت سـقّايي اشـتغال داشـته      

از )ه1212و (كه دربـارة نـورعلي شـاه اصـفهاني    چنانهم)149ـ148نقطويه، ص
كـرد، و در  ايي مـي اللهيه نقل شده است كـه در عتبـات سـقّ   اقطاب معروف نعمت

دنبالـة  .(خوانـد كوي و بازار، مناقب اهـل بيـت و اشـعار و غزليـات عرفـاني مـي      
آيـد گويـا در   از دو گزارش اخيـر بـر مـي   )321وجو در تصوف ايران، صجست

دوران صفوي و قاجاري سقايت در عتبات عراق سنتي معمـول در نـزد صـوفيان    
.تبوده اس
اظ سـعدي شـيرازي نيـز كـه بـه لح ـ     ،اندبر آنچه برخي محققان بيان داشتهبنا

مقـام سـقايت را بـه    ،الدين عمر سهروردي استمعنوي از ارادتمندان شيخ شهاب
كـه  و چنـان بـود،  اهل فتوت اختيار كرده ةهاي ورود به جرگانهعنوان يكي از نش

را تأييـد  آننامـة سـلطاني  فتـوت اند و برخـي منـابع ماننـد    مورخان گزارش كرده
.ها به كار سقايت مشغول بوده اسـت سال،پس از ملاقات با شيخ شهاباند،كرده

و پرداختن به ايـن  دي از زندگي اشرافي برخوردار بود،اين در حالي است كه سع
مقالـة  :ك.ر.(امر صرفاً به دليل تعلق خاطر وي به فتوت و جوانمردي بوده اسـت 

)16ـ5، ص»وانمردانسعدي در سلاسل ج«
مراسم نوشـيدن شـربت   از ،همچنين در يكي از رسالات قلندري دورة صفوي

الاخوان فـي خصـايص   ةتحف(جرگة فتوت استآب و نمك كه از لوازم ورود به 
شـود از  تهية آن به پيامبر و علـي منسـوب مـي   ،بر داستانيبناو )230الفتيان، ص

سرچشـمة شـربت از آن مـويز    .انـد كسـوت اكنون سقّايان كه اهل «:ايان استسقّ
چهارده رساله در (».تنان فرستادكه حضرت رسول شربت كرد و به چهلگيرندمي

)290باب فتوت و اصناف، ص

سقاّيي و آيين مداحي
،تـن سقّايي عاشوراسـلين سندي كه حاكي از ارتباط سقايت اهل فتوت با آييوا
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كنـد كـه لااقـل در    بيان مـي وي .ملاحسين واعظ كاشفي استنامة سلطانيفتوت
و هـم در  ،سـقايت هـم بـا واقعـة عاشـورا مربـوط      ،هاي نهم و دهم هجريسده

كـه  بيت ايشان است، چنانو اهل)ص(خواني پيامبرسنت مدح و منقبتةبردارند
كاشفي در شـرح اهـل سـخن از    .اين عناصر استةسقّايي امروزي نيز در بردارند

اول :انـد ايشـان سـه طايفـه   «:گيران از سقّايان سخن بـه ميـان آورده اسـت   عركهم
ســيم .انــدازانگويــان و بســاطمــداحان و غراّخوانــان و ســقّايان، دويــم خــواص

مـداحان  ،وي در ادامه)282فتوت نامه سلطاني، ص(».گويانخوانان و افسانهقصه
مداحان شاعر، سقّايان، مداحاني كه شعر بزرگـان  :كنددسته تقسيم ميرا به چهار 

هـا  ، و بر درهاي خانهاندو چهارم جمعي كه ابيات پراكنده ياد گرفته،خوانندرا مي
را دام گـدايي  )ص(و مدح آل محمـد ،فروشنداي به نامي مي، و قصيدهخوانندمي

)جاهمان:ك.ر(.اند و در حقيقت مداح نيستندتهخود ساخ
داخـل در  ،كنندراه مداحي امرار معاش مياخير را كه از ةه كاشفي دستدر اينك

و مزد جـوانمردان سـقّا   اجرايت بياي است كه ما را به سق، نكتهداندمداحان نمي
مـدح از بـراي غـرض و جـزا     «مداح بايـد  :افزايدكه ميچنانهم، كندرهنمون مي

)284ص،همان(».بلكه از براي رضاي خدا و طلب ثواب آخرت خواند،نخواند
،دانـد كـه عـلاوه بـر كـار مـداحي      ة مداحان مـي سقّايان را نيز از طايف،كاشفي

كه با وجود مـداحي  ايطايفه«:خدمت سيراب كردن مردمان را نيز بر عهده دارند
و از ايشـان  يانرسـد چـون سـقّا   كنند كه از آن فيض به خلـق مـي  كار ديگري مي

و ما ايشان را بعـد از مـداحان در همـين فصـل ذكـر      ،اندگروهي به غايت مقبول
:كنـد دامه نيـز در بـاب سـقّايان بيـان مـي     وي در ا)282همان، ص(».خواهيم كرد

اند و سـند ايشـان   ، و ايشان جماعتي محترماند و هم سقّايانهم مداحان،سقّايان«
چه اطلاق و اگر"و سقيهم ربهم شراباً طَهوراً"ك و تعالي قال االله تبار:بس بزرگ است

بـه  ،اما اين فعل كـه آب دادن اسـت  ،اسم سقّا و سقّايي بر حق تعالي لايق نيست
)29ص،همان(».وي اسناد يافته

در پاداش اخروي آب دادن به مسلمان،)ص(پيامبروي پس از نقل حديثي از
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 ـ   فايده ميك و پر سقّايي را كاري متبرّ ب اسـت، داند كه ثـواب بسـيار بـر آن مترتّ
و دربارة سقّايي هر كند،ميمنشأ سقّايي معرفي سپس چهار پيامبر و دو ولي را سر

كـه  )ع(حضرت نـوح :ند ازااين چهار پيامبر عبارت.آورديك داستان كوتاهي مي
حضرت د؛كركه در بيابان سقّايي مي)ع(حضرت ابراهيم؛كردايي ميدر كشتي سقّ

ها تشنگان را سـيراب  حيات در بيابانه دست آوردن آب بةكه به واسط)ع(خضر
كه به سبب سـقّايي ايشـان چنـد    )ص(مدو حضرت محداد،و از مرگ نجات مي

كنند كـه هـم در جنـگ    ياد مي)ع(اما در ذكر اوليا از امام علي،نفر مسلمان شدند
:سراي ديگر، ساقي حوض كـوثر اسـت  احد، سربازان اسلام را آب داد، و هم در 

در جنـگ احـد تشـنگان را    )ع(طالببن ابياما از اوليا، حضرت شاه ولايت علي ا«
آب داد، و فرداي قيامت ساقي حـوض كـوثر خواهـد بـود، و تشـنگان صـحراي       

و 293همـان، ص (».محشر از دوستان و هـوادارن خـود را سـقّايي خواهـد كـرد     
294(

دوستان و هوادارن خـود را سـقّايي خواهـد    )ع(ياز عبارت كاشفي كه امام عل
، وجـود دارد نامـه فتـوت گرايش شيعي كه به شكل بـارزي در جـاي جـاي    ،كرد

نامـة  فتـوت ورود واقعة عاشـورا بـه   ،ترتر و مهماما از همه جالب،شودآشكار مي
ارتباط اهل ةرا به عنوان طليعتوان آنسابقه است، و مياست كه امري بيسلطاني

، بيشتر در هاي بعدعنصري كه در دوره.هاي عاشورا به حساب آوردو آيينفتوت
اما به ظهـور  ،شودندران عصر صفوي به نوعي تكرار ميها و رسالات قلنامهفتوت

،گيـرد ئت ميمين وليي را كه سقّايي از آن نشوي دو.و روشني بيان كاشفي نيست
از سـوي  )ع(بـن علـي  اتساب مقام ولايت به عباس ان.دانديم)ع(بن علياعباس 

هـاي دينـي و   ملاحسين نيز در خور توجه و نشاني از تأثير حادثه كربلا در ارزش
توسط وي نيز شده الشهداءروضةفرهنگي آن دوران است كه باعث تأليف كتاب 

:نويسدوي در اين باره مي.است
عاشـورا در صـحراي كـربلا    كـه در روز  )ع(بـن علـي  اعباس ]از اوليا[دويم«

و در وقـت رفـتن بـه    ،مشك در دوش كشيد تا تشنگان اهل بيت را سيراب كنـد 
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،زاده فرمـود كـه اي عبـاس   شاه.اجازت طلبيد)ع(سوي آب فرات از امام حسين
عبـاس  .روي مبادا كه جمعيت به تفرقه مبدل گـردد چون تو مي،دار من توييعلم

، و سـوزد يست كه دلم بر اطفال اهل بيـت مـي  ناي برادر جز از رفتن چاره :گفت
روم تا آبي بر روي كار آورم يـا سـر   مي.افكندتشنگي ايشان آتش در نهاد من مي

:در سر اين كار كنم
ــري آوردن   در بحر عميق غوطه خواهم خـوردن  ــا گه ــدن ي ــه ش ــا غرق ي
يا روي بـدين سـرخ كـنم يـا گـردن     اين كار مخاطره است خـواهم كـردن  

چون عباس به لب آب فرات آمد و مشك پر آب كرد و سر ببسـت، خواسـت   و 
و آب ،و فرزنـدان را يـاد كـرد   )ع(كه آب بخورد، تشنگي حضـرت امـام حسـين   

ن و به دستوري كـه مشـهور اسـت آ   ،نخورد و مشك در دوش كشيد و سوار شد
همان، (».داردهايش بيفكندند و آن قصه طولي ملعونان گرد وي در آمدند و دست

)295ص
هـد از همـان دوران،   دكند كـه نشـان مـي   اي اشاره ميسپس ملاحسين به نكته

مـداحي را نيـز   ،ترويژه اينكه پيشههاي عاشورا مربوط بوده است، بسقّايي با آيين
ز بـه عشـق   پس هر كـه امـرو  «:آوردوي در ادامه مي.از لوازم سقّايي دانسته است

رو س علـي اسـت و پيش ـ  به متابعت و موافقـت عبـا  ،كنديشهيدان كربلا سقّايي م
همـان،  (».او را سقّايي مسلم نيسـت ،اوست و هر كه اين معني نداند،سقّايان امت

كاشفي در ادامه نيز به سلمان فارسي و سعدي شيرازي به عنـوان پيـران   )294ص
و شـهرت سـعدي بـه    )ع(كه به جهت ارادت سـلمان بـه علـي   كندميسقّا اشاره 

ه استدرو آل محمد)ص(مداحي محمدو بعضـي اسـناد سـقّايي در    «:خور توج
اين امت بعد از امير و عباس به سلمان فارسـي كننـد كـه پيوسـته مشـك آب بـه       

و اين نقل درست است كه ،آوردي)س(و به خانه حضرت فاطمه،دوش كشيدي
ي الـدين سـعد  پير سلمان در اين كار حضرت شاه مـردان اسـت، و شـيخ مصـلح    

)295همان، ص(».بخشان گوينده را حياتو اين طايف،شيرازي نيز اين كار كرده
اـهي از آنـت كه برخـا آورده اسـاي براي سقّهـگاني شروط دهـس كاشفـسپ
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صـاحب مجلـس داخـل    ةنمايانگر بعد آييني سقّايي است مانند اينكه بدون اجـاز 
عمومي مانند مسجد و خانقـاه  هاي و سعي كند در مجالس و مكان،مجلس نشود

بايد بـر  «ضمن آنكه سقاّ به جز طهارت و حسن سلوك با مردم .و لنگر وارد شود
ا بلكه خاصه از براي خداي تعالي اين عمل به جاي آورد ت،سقّايي طمع مزد نكند

)296همان، ص(».نصيب نگردداز اجر آخرت بي
در ،خوردبه چشم مينامهفتوتديگري كه در باب آب و واقعة كربلا در ةنكت

آمده اسـت كـه بـر    »آداب طعام خوردن و آب آشاميدن«فصل هفتم و ذيل عنوان 
هاي آشاميدن آب است كـه  از جمله سنت)ع(ر قاتل امام حسينلعن ب،اساس آن

ةنشان از تأثير شديد واقعة عاشورا بر هنجارهاي عرفـي و دينـي ايرانيـان در سـد    
منقـول اسـت   )ع(العابـدين از امام زين«:آورده استملاحسين .دهم هجري است

وي را از آن .لعنـت كردنـدي  )ع(بر قاتل امـام حسـين  ،كه هر گاه آب خوردندي
،پدرم در صحراي كربلا مرا وصيت كرده كه هر گاه آب خوردي:پرسيدند، گفت

)235همان، ص(».لعنت كناز تشنگي من ياد كن و بر كشندة من

هاي عصر صفوينامهتآيين سقاّيي در فتو
و يـا پـيش از آن بـر جـاي     از اوايل دورة صفويكه احتمالاً نامة سقّايانفتوتدر 

،در اين رسـاله .نيز بر ارتباط وثيق سقّايي و واقعة عاشورا اشاره شده استمانده،
اگـر پرسـند   «:اندين سقّا معرفي شدهبه عنوان اولين و آخر)ع(جبرئيل و امام علي

اول سقّايي در جهان كه كرده است؟ جواب بگو كه اول جبرئيل و آخر شاه مردان 
)3891، صاياننامة سقّفتوت(».اندكرم االله وجهه كرده)ع(عليمرتضي 

 ـ «:اما در ارتباط با واقعة كربلا در اين رساله آمده اسـت  و را پرسـند كـه   اگـر ت
است، پس جواب بگو كه حضـرت امـام حسـن   گري از كجا پيدا شده ابتداي سقّا

و حضرت امام حسين رضـي االله عنـه را در دشـت    ]ظاهراً امام حسن زائد است[
السلام مشك پر آب كـرده  پس حضرت مهتر جبرئيل عليه.شدكربلا آب پيدا نمي

چرا كه ايشـان  ،بودسلم آوردهبيت حضرت محمد مصطفي عليه وآب براي اهل



برداري و سقايي؛جريده
ميراث قلندران و جوانمردان71

ةسقّايي را بـه واقع ـ ةدر اين رساله پيدايش سه پاي)3888صهمان، (».تشنه بودند
بن موسي او از امام علي ،مربوط دانسته)ع(و امام علي)س(نكاح حضرت فاطمه

-3891همـان، ص :رك(.به عنوان يكي از پيران سقّايي ياد شـده اسـت  )ع(الرضا
3893(

هـاي  شهاي عصر شاه سـليمان صـفوي كـه در آن، گـراي    در يكي از قلندرنامه
خـورد، اشـارات فراوانـي بـه واقعـة عاشـورا و مـدح        شيعي و غالي به چشم مـي 

هـا و نمادهـاي   شهداي كربلا شده اسـت، و ضـمن اشـاره بـه تعـدادي از نشـانه      
هاي محـرم شـده، بـه    كه رفته رفته ويژة آيين...قلندري مانند جريده، توغ، ذكر و

اند؛ گرچه به اشـتباه  مربوط دانسته)ع(سقّايي نيز اشاره شده و آن را به امام حسين
اند كه حاكي از عـدم آشـنايي كامـل قلنـدران     را ساقي كوثر دانسته)ع(امام حسين

اگـر پرسـند كـه سـقّايي از كـه      «:در اين رساله آمده اسـت .با مفاهيم شيعي است
[كه ساقي حـوض كـوثر اسـت   )ع(از امام حسين:مانده است؟ بگو آيـين  (»]كـذا .

)177قلندري، ص
رسـاله در  «كه با عنوان )ق1111ـ1113(اي از حيدريان، عهد صفوير رسالهد

اي دربـارة  معرفي شده است، بحث قابل ملاحظه»...باب پوست تكيه و كجكول و
باب كسـوت  «در اين رساله در .خوردگري به چشم ميمداحي و سقّايي و موعظه

آمده »لو كان بين البحرينمن الماء وقةافضل الصد«، ضمن اشاره به حديث »سقّايي
در شب معراج جبرئيل بر فرق مبارك رسول االله نهـاد، و در روز  ]را[تاج «:است

]داد[و آن حضرت به حسنين )ع(حضرت پيغمبر به حضرت علي]كذا[خم غدير 
گيرنـد، و  مـي ]كـذا [تنوره از سلمان فارسـي  .تنان رسيدو از آن حضرت به چهل

رسول االله و مشك و زير مشك تعلق به قراردادهـا  مشك و زير مشك از حضرت 
ايـن دليـل كـه روزي    ]به[گيرند، پس اين زمان زير مشك را از حضرت مي.دارد

پـس خـاتون آخـرت نـزد     .ابوجهل لعين آب را بر حضرت خير النسا بسـته بـود  
پس آن حضرت .حضرت رسول آمد و گفت از تشنگي وقت است كه هلاك گردم

اشت و آنقدر آب آمد كه حضرت خير النساء سيراب شـد،  انگشت مبارك پيش د
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چهارده رساله در (.]گيرندمي[بدين دليل كه گفته شد شربت را از حضرت رسول 
)293باب فتوت و اصناف، ص

دهدنشان مي،ت آمده استـدسه م و صريح ديگري كه در اين باره بـسند مه
يك بار از عصر روز نهم محرم تا اند كهموظف بوده«كار كه سقّايان نوآموز و تازه

دو ساعت پس از ظهر روز عاشورا با خيك پر ريگ به وزن چهـل و پـنج مـن و    
شهداي كربلا بپردازند يو اولياو به ذكر انبيازنجير در پاي، در شهر گردش كنند

هاي سـقّايي نظيـر لنـگ، قنطـوره،     و آنگاه وصله،تا به منصب سقّايي نايل گردند
هـا و رسـائل   نامـه فتـوت (».مهره از دسـت پيـر خـود دريافـت كننـد     رشته و بازو 

)خاكساري، صفحة شصت و هشت
مطلــب ديگــري كــه از اهميــت ســقّايي در بــين قلندريــه دورة صــفوي خبــر 

دهد، وضـع اصـطلاح جديـدي در ايـن فرقـه اسـت كـه از قـرون يـازدهم و          مي
هجـري آورده شـده، و آن   1083بـه سـال   اربـاب الطريـق  دوازدهم در قلندرنامة 

كدو مطبخ بر اساس اين كتاب، كـدويي بـوده اسـت    .است»كدو مطبخ«اصطلاح 
انـد، و از آن  بسـته كشيده و ريسمان بر چهـار جانـب آن مـي   كه بر آن پوست مي

انـد و از آنجـا كـه چيـزي     كـرده براي حمل غذا و بيشتر براي سقّايي استفاده مـي 
نيـز كتـابي   )قـرن يـازدهم  (ادهـم خلخـالي  .شكول و زنبيـل بوده است از جنس ك

.واراي اسـت كشـكول  كـه مجموعـه  كـدو مطـبخ قلنـدري   پرداخته است بـه نـام   
اسـتفاده از ايـن اصـطلاح    )كدو مطبخ قلندري:ك.، ر277قلندريه در تاريخ، ص(

كه نويسندة اين قلندرنامه، بابي از كتاب را به آن اختصاص داد، منحصـر بـه فـرد    
هـا و رسـائل   نامـه فتـوت (.شان از تداوم سنت سقّايي در ميـان قلنـدران اسـت   و ن

)خاكساري، صفحة سي و نه
البته نبايد از نظر دور داشت كه كجكول نيز در كنـار ديگـر آلات قلنـدري در    

هاي محرم در دورة صفوي و پس از آن ارتباط با سنت سقّايي و در ارتباط با آيين
كـه نشـان از ارتبـاط كجكـول دراويـش قلنـدري بـا        سندي.رفته استبه كار مي

آمـده  )آل آقا(هاي عاشورايي است، در هجوية منظوم آقا محمدعلي بهبهانيسنت
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هـاي  وي در اين شعر كه متضـمن بعضـي از آداب، اصـطلاحات و وصـله    .است
قلندري مانند كهنه دلق، كمربند، پوست، تخته پوست و كجكول است، كجكول را 

علمدار و سقّاي كربلا آورده اسـت كـه نشـان    )ع(در ارتباط با نام عباس ابن علي
هـات اين هجوي ــدر يكي از ابي.انددهد قلندران مدعي وجه عاشورايي آن بودهمي

:خطاب به قلندران آمده است
صد چو اشعث باشدت هميـان كـش  وشكشكولت بـه كـف عبـاس   كاسه 

)67ـ64فضايح الصوفيه، ص(
كه بر كشكول يكي از دراويش دورة قاجار نيز شعري نقر شـده اسـت   چنانهم

كه شـهره بـه   عباس آن«:گونه اشاره شده استاين)ع(بن علياكه در آن به عباس 
)54ايران، صهنر فولادسازي در (».هر شهر و كشور است

به عنـوان يكـي از   ،دهد كه سنت سقّايي در اين دورانهمة اين اسناد نشان مي
شيعه، واقعة عاشورا و به طـور كلـي   ةرسوم جوانمردان و قنلدران، در پيوند با ائم

چـه  مختلـف گر هـاي  ، و ايـن ميـراث در طـول سـده    اعتقادات شيعه بوده اسـت 
هاي بعدي نيز ادامه پيـدا كـرده   دورهاساس آييني آن در،دستخوش تغييراتي شده

سقّايي سنت ،ويژه دورة معاصرهاي بعد و بهاين در حالي است كه در دوره.است
رفته كـه از منشـأ ايـن سـنت كـه      هاي مردمي شكل گبه طور عمده در ميان دسته

هيچ اطلاعي ندارند، اما رد پـاي صـوفيانه ايـن سـنت جـاي      ،نداهاي صوفيهگروه
سـنت  ةادامـه و متحـول شـد   ،گذارد كه سـقّايي امـروزي در واقـع   نميابهام باقي

.سلاسل جوانمردان و دراويش قلندري است

سنت سقاّيي در دروه صفوي و قاجار از نگاه سياحان و محققان
سـقّايي را  ةها و آثار قلندريـه، اخبـار تـاريخي جسـته و گريخت ـ    نامهبه جز فتوت

و ،هاي سياحان غربي از دورة صفويه تا قاجـار سفرنامهتوانيم به طور عمده در مي
ضـمن  ،تاورنيـه سـفرنامة در .احياناً مشاهدات برخي محققان ايراني پـي بگيـريم  

توصيفي دربارة تكية دراويـش اصـفهان، لـوازم و نـوع پوشـش آنـان و همچنـين        
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بزرگ از آب سخنوري دو درويش پير و جوان آمده است كه اين درويشان ظرف
و اگـر هـوا گـرم    ،اندجام كوچك در اطراف آن به درب خانه خود گذاردهو چند

نوشند بدون اينكـه چيـزي   اندازند و عابران از آنجا آب مييخ هم در آن مي،باشد
)395ـ394صسفرنامه تاورنيه،(.بدهند

:در اشاره به سقّايان اواخر دورة صـفوي آمـده اسـت   ،در سفرنامة ايوان گرس
.گردانيدنـد ها ميآب را ميان مردم در كوچهخميده مشكي بزرگسقّاها با پشتي «

و بـا زدن دو صـفحه   ،كردنـد ر شهر تا آن سر شهر رفت و آمد مـي آنان از اين س
ورود خود را به مردمـان تشـنه و   ،اييكديگر و با صدا در آوردن زنگولهمسي به 

رسـانيد و  مـي خود را بـه آنـان   ،هر كس كه عطش داشت.كردنداعلام مينيازمند
ريخـت، و بـه دسـت    اه سقّا در كاسه كوچكي كمـي آب مـي  خواست، آنگآب مي

امـا  ،كردندادي پولي از اين بابت دريافت نميالبته آنان از مردم ع.دادخواهنده مي
سـفير  (».كردنـد ها را تـأمين مـي  هاي خود زندگي آناعيان و مقربّين شهر با كمك

)395زيبا، ص
در سـفرنامة اوليـا چلبــي كـه از عاشـوراي قــزوين در دورة صـفوي گــزارش      

ز به خـاطر  داند كه حتي اعيان و اشراف نيد، سقّايي در اين روز را سنتي ميدهمي
در اين مـدت در  «:وي در اين باره آورده است.پردازندصاحب اين روز به آن مي

هاي مهـم  ز اعيان و شخصيت، و بعضي اشودهاي بلور به مردم آب داده ميفنجان
آب )ع(و بـراي رضـاي امـام حسـين    بـه گـردن خـود آويختـه    )مشـك (فلاسك

)153آن، صةتعزيه و فلسف(».دهندمي
ضمن اشاره به گزارش تاورنيه، ،ورزش باستانيحسين پرتو بيضايي در كتاب 

سقّاخانه و آن درويشان را دراويـش  ،كندني را كه وي در سفرنامه توصيف ميمكا
داند كه در اوايل دورة پهلوي نيز بسـاط سـخنوري و سـقّايي آنـان     خاكساري مي

ة درويـش كـابلي و مواج    ،وي.برقرار بوده است وي بـا امـام   هـة ضمن نقـل قصـ
داننـد، بـه تـأثير آن در   خود ميةرا سرسلسلاو،در كربلا كه خاكساريه)ع(حسين

سـاري در عـزاداري   آداب و سنن خاكساري، بـه نقـش سـقّايان و سـخنوران خاك    
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،كنـد بيضايي از مشـاهدات خـود ارائـه مـي    تصويري كه .محرم اشاره كرده است
تا چند سـال قبـل   «:سدنويمياو.ة صفوي داردهاي دورشباهت زيادي با گزارش

كردنـد كـه   اي به نام سقّا حركت مـي دسته،هاي عزاداري ايام عاشورادر بين دسته
بنـدي  ها پيشو بعضي از آن،گرفتندبه دست مياين دسته هر يك كشكولي افراد 

و مشـك آبـي بـه دوش و جـامي بـه      ند،آويختميخود ]ي سينة[چرمين در جلو
.ندكردجلو دسته، آب به مردم عرضه مي]رد[و ند،گرفتميدست 

،كردنـد ها از آن اسـتفاده مـي  رؤساي اين دسته مخصوصاً خوانندهتشريفي كه
بينيم همان كمربنـدهايي  ، و مي)كشتي(از قبيل لنگ، رشمهدغالباً از مظاهر فقر بو

تاورنيه چهارصد سال پيش ، وكه با قطعات برنج يا فلزات ديگر پوشيده شده بود
»شـير قـلاب  «هاست كه آن را هاي سقّااست هنوز در كمر خوانندهديده و نوشته 

جلـو خـود   سـقّاخانة متحركـي در   ،هاي مزبور در بعضي ولاياتدسته.خوانندمي
آويختنـد كـه بعضـي مواقـع بـه صـدا       مـي هـايي بـه آن   و زنگ،دادندحركت مي

در بين افراد دسته سقّاها چند نفر خواننده به عنوان سخنور وجـود  .آوردنددر مي
سلسـله فقـر و يـا در    17داشت كه در نقاط معين يا در جلو دكاكين منسوب بـه 

توقـف كـرده و   ،آوردندهاي ديگر ميدستههايي كه ها، و جريدهها، علمبرابر توق
خواندنـد و  مـي »سخن«جريده، اشعاري به عنوان به عنوان جواب دادن به علم يا 

تاريخ (».كرد، سخنوري را شروع ميگفتنديمخصوصاً رئيس دسته كه او را استاد م
)44و 43ورزش باستاني، ص 

هاي ماه خوانيو روضهبيضايي پس از اشاره به فعاليت سخنوران در ايام محرم
گرفت، علت سردم بستن سخنوران را صفر كه در تكايا و با بستن سردم انجام مي

از آنچه نوشـته  «:ويژه سقّاخواني دانسته و نوشته استفعاليت در آيين عزاداري به
رسيم كه از تاريخ شيوع و شد، و از مجموع قرايني كه ذكر كرديم، به اين نتيجه مي

و خاصه در دوران صفويه كه اين رويه به )ع(ري حضرت سيد الشهداتعميم عزادا
هـايي بـراي عـزاداري بـه     سرحد كمال رسيده، و از هر صنفي از مردم شيعه دسته

وجود آوردند، سلسلة دراويش خاكساريه كه به واسـطة درويـش كـابلي خـود را     
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ري و دانسـتند، دسـتة سـقّاها را تأسـيس و بـراي سـخنو      تر به موضوع مينزديك
هـا مركـزي بـه وجـود آورده، و مظـاهر فقـر و       خوانندگي خود از همان سقّاخانه

اي كه محتاج بحـث جداگانـه  (اي از افزار و آلات اصناف منسوب به فقرا رانمونه
آن جاي داده، و چون طبعاً با خواننـدگي هـم سـروكار داشـتند، بـراي      در)است

مركـزي را مقـرّ دود و دم خـود    هاي همان سقّاخانهسخنوري و خوانندگي خود، 
45همـان، ص (».انداند، نام آن را سردم نهاده و مقدس و متبرك شمردهتلقي كرده

)46و 
آنچه بيش از همه اهميـت  ،گرچه در جزئيات نظر بيضايي تأملاتي وجود دارد

هاي عـزاداري محـرم   حضور دراويش سقّا در آيينةمشاهدات بيضايي دربار،دارد
و همچنين شباهت آنـان بـا سـقّايان    ،قاجاري و اوايل دورة پهلويدر اواخر دورة

.دورة صفوي است
هاي مختلفي از مراسم عزاداري محرم دورة قاجـار در نوشـتة   گزارشهمچنين 

، تعـدادي  خورد كه بر اساس آنسفراي كشورهاي اروپايي به چشم ميسياحان و 
ايران ؛ 291ايران و ايرانيان، ص:ك.ر.(خواني همراه بوده استها با نوحهاز سقّايي

؛275؛ از خراسـان تـا بختيـاري، ص   38خـواني، ص بانيان تعزيـه ؛ 191امروز، ص
)420و280آداب و رسوم مردم سمنان، ص

آيين صوفيانه تشرّف به دسته سقاّيان در ايران امروز
تر اشاره شـد، امـروزه در بسـياري از شـهرهاي ايـران آيـين سـقّايي        كه پيشچنان

هاي روشني از اين از اين ميان، در دو شهر كاشان و همدان، نشانه.شودبرگزار مي
در همدان، رسم و قاعده بـر ايـن اسـت كـه     .ميراث صوفيانه بر جاي مانده است

پوشـند كـه بيشـتر آن از    هاي زيـادي مـي  هيئات سقّايان قبل از آغاز مراسم وصله
، »لنـگ «تـوان بـه   ها مـي اين وصلهاز جمله .ريگ عياران و جوانمردان استمرده

شامل يك عدد شير در وسط كمربنـد و دو  (كمربند مخصوص سقّايي«، »كشكول«
لچـك  «، »لبـاس و شـال مشـكي بلنـد    «، »جام فلـزي «، »نطع«، »)قلاب در كنار آن
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اشـاره  »الگال عربي يا نوارهـاي سـفيد و يـا مشـكي بـر روي لچـك      «و »مشكي
و 283همـدان و همـدانياي مقـيم تهـران، ص    اهاي هاي سـقّ عزاداري هيئت.(كرد
284(

اي و به صـراحت ج ـ ،شدميآيين ديگري كه در ارتباط با سنت سقّايي برگزار 
مراسم و آداب تشرفّ نوجوانان بـه دسـته   ،دداهاي صوفيانه را نشان ميپاي سنت

شـود كـه در نـوع    اسم امروزه نيز در كاشان اجرا مـي اين مر.ئت سقّايان بوديا هي
.فرد استبه، و شايد هم منحصرجالبخود

بـر  .آمـده اسـت  عزاداري سـنتي شـيعيان  جزئيات برگزاري اين آيين در كتاب 
ايان كنـد،  اساس آن، وقتي پدري قصد داشت تا فرزند پسر خود را وارد دستة سقّ

خواني، كرد، و پس از ذكر مداحي و منقبتها را به منزل دعوت ميطي مراسمي آن
.شدايان بر كودك پوشانده ميي سقّ»بابا«ايي توسط هاي سقّوصله

كت و موظف به شـر ايان محسوب،، كودك جزو دستة سقّپس از پايان مراسم
حرمتـي  شـكني و بـي  ي از اين امر به منزلة پيمانو تخطّ،شدايي ميدر مجالس سقّ

عـزاداري  .(ديرس ـا مـي ضمناً كسوت سقّايي به طور موروثي به فرزنـدان سـقّ  .بود
)474ـ1/472، ...سنتي شيعيان

دهد، نفـس تشـرفّ و   اين آيين از عنصر صوفيانه خبر ميلين موردي كه در او
هـاي صـوفيانه و اهـل فتـوت     پذيرفته شدن آييني در جمع است كه از لوازم آيين

شهرت »بابا«نقش پير و مرشد است كه سقاّ در ميان دسته به ،مين عنصردو.است
در اذن »بابـا «نقـش اصـلي   ،مين عنصـر سـو .قلندري استكه بازماندة سنتدارد
اذكار مربـوط بـه آن   آموز و خواندن اورادف و پوشانيدن كسوت سقّايي بر نوتشرّ

تعهد دائمي و به تعبيـري پيمـان نوآمـوز بـا دسـتة      ،چهارمين مورد.توسط اوست
.سقّايان و آيين سقاّيي است كه بايد تا پايان عمر به آن پايبند باشد

هاي مخصـوص سـقّايي اسـت كـه     ، اعطاي وصلهترين بخشنجمين و جالبپ
 بالغ بر شش وصله و شامل كلاه، شير و قلاب، كشكول، جام، لنگ و رشته يا شد

.هـاي سـقّايي از دوران صـفوي و تيمـوري اسـت     ، همان وصلهاست كه در واقع
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ه معتمـدي در ايـن بـار   )297و 296نامـه سـلطاني، ص  مقايسه شـود بـا فتـوت   (
و ،اي را كه مربوط و مخصـوص سـقّا نمـودن افـراد    باباي سقّا قصيده«:نويسدمي

خوانده و به ، ميو داراي چند بند است،ستهاپوشانيدن لباس سقّايي به قامت آن
ده و شـعر را  حاضرين در مجلس بيت آخـر آن قصـي  ه،رسيدآخر هر بندي كه مي
ه از لباس سقّايي را به ـيك قطعديـو در آخر هر بن،انددادههماهنگ جواب مي

:اند كه عبارت است ازپوشانيدهقامت فرزند صاحبخانه مي
پهني را كـه جـنس آن از پوسـت و يـك سـر آن      ةشير و قلاب يعني تسم.1

ن به عنـوا ،اي به نام قلاب بودهحلقه،سگكي به شكل شير و در يك سر ديگرش
.اندبستهكمربند سقّايي بر كمرش مي

.اندنهادهكولي را به عنوان مشگ آب سقّايي به كتفش ميكش.2
.انددادهجام آبي را به دستش مي.3
ر زير مشـگ  يعني پوستي كه سابقاً سقّاها د(لنگي را كه به جاي نطع سقّايي.4

.اندبستهبر كمر كودك مي)اندبستهآب بر كمر مي
، بوده)ع(داري امام حسينغم و ماتمةقرمز رنگي را كه به عنوان رشتةرشت.5

.اندبستهبر كمرش مي
هاي صـوفيانه نشـان   ورد كه وابستگي سقّايي را به سنتترين مششمين و مهم

بندي است كه در موقع اعطاي كسوت سقّايي توسط بابـا  محتواي ترجيع،دهدمي
بنـدي كـه بابـا    ترجيـع .گويندرا پاسخ ميو حاضران بندهاي آنود،شميخوانده 

خوانـد و ديگـر سـقّايان بنـد آن را تكـرار      م پوشانيدن لباس بـه كـودك مـي   هنگا
خورد كـه سـند مهمـي    از محتواي صوفيانة آن به چشم ميكنند، موارد روشنيمي

.در اين باره است
بند به جز اشاره به لوازم سقاّيي جوانمردان و قلنـدران هماننـد شـير    در اين ترجيع

خـوريم  بـر مـي  "اذكار توحيـدي "و قلاب، گل تاج، كمربند، كشكول، لنگ و نطع، به 
بر اين اساس، در هـر كـدام   .كه معمولاً در مجالس ذكر و سماع عرفاني معمول است

، "يا وهاب"تناسب اذكاري مانند از بندهاي ترجيع بند از بند سوم به بعد يك بار به
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.آمده است"يا حبل المتين"و "يا ستار"، "يا سبحان"، "يا مشكور"
اصطلاحات و مفاهيم به كار رفته در اين شعر بيش از هـر چيـز نشـان دهنـدة     

مجمـع صـاحبدلان و   ":هاسـت ماهيت صوفيانة ايـن مجلـس اسـت، از جملـه آن    
و "اقلـيم فقـر  "، "تكريم فقر"، "تسليم فقر"، "طريقتپيران "، "اذن مرشدان"، "عارفان

:"تعليم فقر"
اـن    اـحبدلان و عارف تاج بر سر من بـه اذن مرشـدان  نهم گلميعهد من زين مجمع اي ص
كوبد از بيداد گردون بر سنان كوفيـان ريزم اشك غم به ياد رأس شـاه تشـنگان  
جانم هزار بـار فـداي تـو يـا حسـين     گويم از انّا فتحنـا سـرّ اسـرار حسـين    

كم غصه نيست درد و عزاي تو يـا حسـين  
تر ز پيران طريقت فن بودبر من ارزانشير و قلابم كه از گردان شيرافكن بـود 
ذكر يا وهاب كو را رايت احسـن بــود بر كمربندم كه اين شايـستة بستن بود

جـانم هزار بار فداي تـو يـا حــسينحسينگويم اكنون با سرود حزن و ابكاي 
كم غصه نيست درد و عزاي تو يـا حسـين  

آيدم هر دم ز راه ديده بيرون خون نـاب تا مرا دل ز آتش عشق حسين استي كباب
اـب يـخ و ش افكنم كشكول بر دوشم به جاي مشـگ آب ذكر يا مشكور گويم در حضور ش

يـن زانكه دارم منصب از  بـاس سقاّي حس ...جانم هزار بار فداي تـو يـا حسـين   ع
كم غصه نيست درد و عزاي تو يـا حسـين  

من به جاي نطع بر بنـدم به صد تكـريم  در طريقت لنگ باشد شدة تسليم فقـر 
ذكر يا ستار گويم اين دم از تعليم فقرريزم اشك غم ز داغ خسرو اقليم فقر

جانم هزار بـار فـداي تـو يـا حسـين     هاي حسينهاي غمحكايتتا دهم شرح 
»...كم غصه نيست درد و عزاي تو يا حسـين 

)475ـ474همان، ص(

برداريجريده.2
ها و بـاست كه در ش)ع(داري امام حسينهاي مخصوص ماتمجريده يكي از علم
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گـردد، و در پـاي آن   ميروزهاي خاص از ماه محرم برافراشته و براي عزاداري حمل 
مؤلـف بهـار عجـم ضـمن     )1/565عزاداري سـنتي شـيعيان،   .(پردازندي ميربه عزادا

نيـزة كوچـك كـه قلنـدران     «:از جمله آورده است1پرداختن به معاني مختلف جريده
اين معنا در ارتبـاط بـا بحـث مـا اهميـت قابـل       )فرهنگ بهار عجم، ذيل واژه(».دارند

زمـان تـأليف ايـن فرهنـگ، تقريبـاً اواخـر صـفوي و تشـديد         اي دارد، زيـرا  ملاحظه
و نام جريده در دورة صفوي و پـس از آن  هاي قلندري است، هاي آييني گروهفعاليت

.انددر رسائل قلندري به عنوان علم قلندران آمده، و قلندران به توصيف آن پرداخته
بـه  ،اشـاره شـده  هاي مداحان كه به علم و وصلهنامة سلطانيفتوتگرچه در 

جريـده علـم مخصـوص    ،صـفوي ةامـا لااقـل از دور  ،جريده اشاره نشده اسـت 
ايـن علـم در   .و توسط آنان در عزاداري محرم به كـار رفتـه اسـت   ،قلندران بوده

ــوش شــهرهايي ــدگل، ن ــاد، شهررضــا و برخــي از همچــون كاشــان، آران و بي آب
اي دربـارة آن  ويـژه و مـردم آداب  ،هـاي عزاسـت  هـاي كاشـان جـزو علـم    آبادي
)91و90؛ تاريخ بيدگل، ص571ـ558، ص...شيعيانعزاداري سنتي.(دارند

عناصـر اساسـي مشـتركي    ،هايي دارندها در نوع تزئينات تفاوتگرچه جريده
جريده تشكيل شده از يك علم فولادي شبيه نيزه، چند تسمة فلزي هلالي «:دارند

كشكول از جنس برنج كه در دو طرف آن دو سـر اژدر قـرار گرفتـه   ةكاسشكل،
بـه ايـن ترتيـب كـه علـم      .، زنگهاي بلورينجاشمعي و چراغ، آينه، رشته.است
و كشكول نيز سوار بر تسمة افقي است كه بـر  ، مانند داخل كشكول فرو رفتهنيزه

دو فتـه، دو شمع در جانبين كشكول قـرار گر .روي ميلة فولادي نصب شده است
يا سه تسمة هلالي شكل به فاصلة مشخصي از يكديگر به علم وصل شده اسـت  
كه با علم مياني هفت و يا پنج تيغه يا بند عمودي را در رأس جريـده بـه وجـود   

هـاي بلـورين تـزئين    شـته اجزاي مختلف جريـده بـا آينـه، زنـگ و    .آورده است
موقع حركت اده شده كه در قسمت پايين كشكول يك چوب بلند قرار د.شودمي

علـم را  .ننـد كو در آخر دسـتة عـزادار حمـل مـي    ،گيرنددادن، آن را بر دوش مي
مقايسه.(كننداي تزئين ميرنگارنگ و شرابههايپارچهگاهي با عناصر ديگر مانند
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)44ـ41صنامة محرم در كاشان، هواژ؛ 91شود با تاريخ بيدگل، ص

جريده و منوراي يهودي
،هاي قلندري و اهل فتوت بپـردازيم از آنكه به سابقة جريده در بين فرقهاما پيش 

توان منشأ اين نوع علم را پيدا كرد؟بايد ببينيم كه آيا مي
و بر اساس مشـابهت  ،در نظر گرفته»علمات«برخي به اشتباه جريده را همان 

حتمال يحي در نظر گرفته و ااي مسدر شكل و نام علمات و صليب براي آن ريشه
بـه معنـاي صـليب    )Croid(»جروئيده«اند كه جريده تلفظّ فارسي واژة لاتيني داده

،تـر نشـان داده شـد   پـيش كهاما چنان)210تشيع علوي؛ تشيع صفوي، ص.(است
جريده نوع خاصي از علم و رايت عزاست كه تناسـبي بـا علمـات و حتـي تـوغ      

رسـد كـه   جريـده بـه نظـر مـي    ها و اسناد مربوط به، اما با توجه به شباهتندارد
.خاستگاه اصلي اين علم نه آيين مسيحي بلكه سنت يهودي باشد

مبناي اول ما اين است كه شـباهت قابـل ملاحظـه و غيـر قابـل انكـاري بـين        
 ـ ،هاي يهودي اسـت كه عنصري مهم در آيين»منورا«و جريده ه عنـوان  و بعضـاً ب

ةاز جملـه اينكـه منـورا از يـك ميل ـ    .رود، وجود داردنماد يهوديت نيز به كار مي
دهد اي را نشان ميميلههفتمنحني تشكيل شده كه در كنار هم ةمياني و سه ميل
كننـد و در مناسـك عبـادي بـه كـار      ها شمع يا چـراغ روشـن مـي   كه بر رأس آن

هـاي امـروزي نيـز هفـت بنـد      هاي دورة صفوي و حتي جريـده هجريد.گيرندمي
گرچه ممكن اسـت برخـي   ؛كننداز بندها شمع روشن ميس برخي و در رأ،دارند

.بند را تشكيل دهندپنجمنحني سوم باشند و ةها فاقد ميلاز جريده
نكتة ديگر در تأييد اين مدعا داستاني است كه بـراي اثبـات منشـأ جريـده در     

در يكي از اين رسائل، جريده را به نوعي .رسائل قلندران دورة صفوي آمده است
.هاي قلندران استسابقه در اثبات وصلهاند كه امري بييهود مربوط دانستهبا قوم

اگر پرسند كه جريده از كه مانده است؟ بگو از حضرت «:در اين رساله آمده است
]يهوديان[مانده است، و در آن روز جماعتي از امتان داود )ص(پناه محمدرسالت
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پيامبر ما فولاد را هـر چـه   !يا رسول:گفتند.آمده بودند و بيضة فولاد آورده بودند
ساخت، اگر تو نيز ايـن فـولاد را جريـده سـازي، مـا بـه       خواست به دست ميمي

پس از آن، حضـرت آن بيضـة فـولاد را    .پيغمبري تو اقرار آوريم و امت تو شويم
ت آن حضرت نرم شـد، و آن بيضـة   برداشت، به امر پروردگار به مثل موم در دس

آيين قلندري، رسالة دوم، (»!فولاد را هفت قبضه كرد و بر روي زانوي خود گذاشت
)241ص

شود كه گويا اين قلندران از ريشـة يهـودي ايـن علـم     از اين داستان معلوم مي
اين احتمـالاً جريـدة   انـد، بنـابر  كـرده ، و شباهت آن را با منورا درك ميخبر داشته

و يا اينكه قلندران در جريـده تغييراتـي   ،گرفته از منوراي يهوديان باشدان برقلندر
بر اساس منورا داده باشند، زيرا در رسالة ديگري از قلندران است كه در آن آمـده  

ةهمان، رسال.(را هفت بند ساختاست، جريده سه بند بود كه حضرت رسول آن
)160اول، ص

جريده علم قلندران
هـاي  تكيـه يكي از رسائل اهل فتوت دورة صفوي بـه نصـب جريـده در ورودي    

اي و اين كار را به ابراهيم كه در نظر اهل فتوت مقام ويژهجوانمردان اشاره كرده،
اما چون حضرت ابراهيم خليل «:در اين رساله آمده است.نسبت داده است،دارد

چهارده رسـاله در  (».بر پاي كردهاها جريدهخانقاه و مدرسه بساخت، بر سر تكيه
)141فتوت و اصناف، ص

هاي دراويش قلنـدري  از تكيه»كلاويخو«گزارشي است كه يادآور ،اين عبارت
به نصب علـم در دروازه  اين سفرنامهدر او.استهجري ارائه كرده 805در سال 

خـود  هـاي روزانـه نيـز بـا    ند كه دراويش اين علم را در گردشكخانقاه اشاره مي
اعـم از تـوغ و يـا جريـده در مقابـل      ،رسد نصب علماين به نظر ميبنابر.برندمي

و149سـفرنامة كلاويخـو، ص   .(خانقاه يا تكيه صوفيه امر معمـولي بـوده اسـت   
كه حتي تـا اواخـر دورة قاجـار و اوايـل دوره پهلـوي در ايـام محـرم        چنان)150
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منسـوب بـه هفـده سلسـله فقـر نصـب       هاي ديگر در جلو دكاكينجريده و علم
امروزه نيز در كاشان در ايام محرم جريده )44تاريخ ورزش باستاني، ص .(شدمي

.شوددر ورودي تكيه و حسينيه نصب مي
هاي مربوط به قلندران و خاكساران و در دورة قاجاري نيز جريده يكي از علم

ن ضـمن اشـاره بـه    اي رسـائل آنـا  كه در جاي ج ـدراويش عجم بوده است، چنان
آيـين قلنـدران،   :ك.ر.(جريده نيز اشـاره شـده اسـت   هاي ديگر قلندران، به وصله

قابل ذكر اين اسـت كـه در تعـدادي از ايـن     ةنكت...)و397، 263، 232، 225ص
يكي از مراتب دراويش قلنـدري و  ـ»غزاوان«رسائل جريده به عنوان وصلة دستة 

اند كه بـه ذكـر مـدح و    غزاوان كساني بودهاحتمالاً.استمعرفي شده ـخاكساري
.انـد پرداختـه مـي )ع(ويژه امام عليههاي ائمه بها و جنگمنقبت و داستان مغازي

هـاي درويشـي دورة صـفوي در كنـار     ضمن اشـاره بـه فرقـه   ،كمپفر در سفرنامه
هـاي  هـا و ميـدان  در بازار«كنـد كـه   ياد مـي »هاقزاق«از اين گروه به نام »ابدالان«

گويند و پـس  ها ميده از معجزات مقدسين خود داستانعمومي با اطوار گويا و زن
بـه هـر   )139سفرنامة كمپفـر، ص (».دنخواهش از شنوندگان پول مياز پايان نماي
در كنار مراتبي مانند ابـدال، مفـرد،   )غزاوي، غزاوت، قضابي و قزاقان(روي غزاون

قلندران خاكساري و فرقة عجم باختيار، صاحب علم و چهل گيسو يكي از مرات
بندي اصـناف متفـاوت و مختلـف    اما در كتب و رسائل مختلف، اين دستهاست؛
هـا و رسـائل   نامه، مقايسه شود با فتوت318ة سوم، ص آيين قلندري، رسال.(است

)232و 231، ص )سي رساله(خاكساريه
زنـگ حيـدري،   :اند ازهاي غزاوان كه تعداد آن شش عدد است، عبارتوصله

البتـه  )318آيين قلندري، رسالة سـوم، ص  .(جريده، زنجير، لنگ، تعليمي و نعلين
بـه جـز   .رودها گاهي به طور عمومي براي ديگر اصناف نيز به كار مـي اين وصله

هاي ديگري مانند لنگ و قـلاب اژدر نيـز بـه غـزاوان     اينها در رسائل ديگر، وصله
هـاي قلنـدري بـه    اجزاي جريده نيز وصلهجالب است كه در .منسوب شده است

توان به وجود كشكول با دو سر اژدر در ميـان  كار رفته است كه از جمله آنان مي
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، ...هـا نامـه فتـوت .(طور آويختن زنگ حيدري بر جريده اشاره كردجريده و همين
در رسائل قلندران خاكساري، به اهميت جريده در عزاداري محـرم نيـز   )264ص

و گويا جريده به عنوان علم مخصوص عزاداري براي امام حسين ذكـر  اشاره شده 
كه در اواخـر دورة  چامة سخنوراندر يكي از رسائل قلندران به نام .گرديده است

قاجاري كتابت شده، و شايد اصل آن از دورة صفوي باشـد، در قصـيده سـؤال و    
ده آمـده  هـاي قلنـدري دربـارة جري ـ   جواب بلندي ضمن پرداختن به ديگر وصـله 

:است
ليك وقت است؛ بشنو ايـن گفتـار  مـال اهـل عزاسـت   اين جريده ز«

كــل كســوت بــود ز خــرد و كبــارخــواه چــاووش، خــواه درويشــان
ــردار    چون عـزاي حسـين شـود بـر پـا      ــده را ب ــن جري ــا اي ــو بي گ
ــي  اين دليل است؛ جمله كسوت فقـر  ــاحتش ب ــد س ــر كردن ــارمه ك

ــرارهســت در گوشــهاين علامت ز سـال تـا سـر سـال  اي گرفتــه ق
كنــد ســير كوچــه و بــازار   مــيچـــون شـــود بـــاز روز عاشـــورا
ــد   ــت دارن ــه تعزي ــرايي ك ــر س كـس و يـار  بهر شـاه شـهيدان بـي   ه

ــي ــان مـ ــروه غمزدگـ ــا گـ ــار    رود بـ ــا دل افگ ــته، ب ــم گش ــد خ ق
ــه و زاري   ــه گريـ ــانش بـ گــرد او كننـــد مـــدار بــا فغـــان همرهـ
شغل او ايـن بـود بـه ليـل و نهـار     همچنـــان تـــا بـــه روز عاشـــورا
ــار  بعـــد از آن بـــاز منـــزوي گـــردد ــا دل افگ ــال ب ــك س ــه ي ــا ب ت
ــيار زين سبب وقـف شـيعه خانـة مـا     ــتم اي هشـ ــزلش را نگفـ »منـ
)401و 400آيين قلندري، رسالة چهارم، ص (

زارش پرتـو بيضـايي از فعاليـت    شعر يادآور گ ـاشاره به كاربرد جريده در اين 
هاي دراويش سقّا و سخنور است كه در ايام عاشـورا در كوچـه و بـازار بـه     دسته

توقف كـرده  ،آورندهاي ديگر ميهايي كه دسته، و در مقابل جريدهحركت درآمده
»ســخن«يــده اشــعاري را بــه عنــوان و بــه عنــوان جــواب دادن بــه علــم يــا جر

)44، صتاريخ ورزش باستاني.(خواندندمي
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هاي قاجارينامهارتباط جريده و قلندران در اسناد و وقف
گـواه ايـن   ،هايي كه امروز در كاشان وجـود دارد اسناد و مدراك مربوط به جريده

كـه از عنـاوين دراويـش    »بابـا «مطلب است كه جريده همچون توغ و علم عزا به 
، ...ه شود با عـزاداري سـنتي شـيعيان   مقايس(.اختصاص داشته است،قلندري است

1/565(
ت كه بابايـان ـاي اسامهـناجازه،ود داردـاره وجـترين سندي كه در اين بمـمه

بابـايي جريـده   و او را بـه سـمت  ،جريده براي يكي از كودك ابدالان صادر كرده
ايـن  حسين معتمـدي بخشـي از   .اندو اجازه حمل جريده را به او داده،دادهارتقا

در كتـاب  »بابا مهـدي نامةاجازه«با عنوان ،ده استكرنامه را كه خود رؤيت اجازه
2.شـود آورده است كه در نوع خود سـند باارزشـي محسـوب مـي    عزاداري سنتي

از نامـه را طولاني اين اجـازه ةمقدم،كنداره ميطور كه خود وي اشسفانه همانأمت
يشـتري در تشـخيص   بـود، كمـك ب  گزارش خود حذف كرده كه اگـر در دسـت   

عـين مطالـب   .اما همين قدر هم مفيد فايده است،كردنامه ميصوفيانه بودن وقف
بابـا  اما بعد پوشيده نماند كه ...)طولانيبعد از يك مقدمة(«:معتمدي چنين است

نمـود و علمـي را برداشـته    جلـوه مـي  چندي بود در سلك كودك ابـدالان مهدي
،و بابايان با اعتدال، و ايشان از حسن سلوك او راضي گشتهمخفي از صاحبان لوا 

و لواي ماتم داري حضرت خامس آل عبا اباعبـداالله  ،و باباي مرقوم را قابل دانسته
و او را در سلك بابايان شمردند كه در حكـم و  ،را به او ارزاني داشته)ع(الحسين

راه نماينـد و اذن و اجـازه   و او را،فرمان بابايان عظام ذي العـزّ والاحتـرام باشـد   
و خاتم شريف و گرامي هر يك در حواشـي ايـن صـحيفه مختـوم داشـته      ،دادند

.عنداالله و عندالرسول ضايع نخواهد شد
كه صاحب حال نشدواقف نشد آنخدمت ابدال كـس ابـدال نشـد   بي

و جاي علم باباي مرقوم را در عقب علم بابا محمود ابـن ميـرزا احمـد عطـار     
564همـان، ص (».قمري هجـري 1342اجازه فرمودند به تاريخ شهر ربيع المولود 

)565و
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اول اينكه برداشتن جريده بنا:شودنامه چند مطلب مهم روشن مياز اين اجازه
.پهلوي از آن دراويش بوده استةلااقل تا اوايل دور،بر تاريخي كه پايان آن آمده

دوم اينكه در اين دوران هنوز سلسله مراتب قلندري اعم از كودك ابدال، صاحب 
و حتي اين مراتب در موقـع  ،هاي قبل جريان داشتهلوا و بابا به همان ترتيب دوره

بر اساس ايـن  كه چنان.شده استة عزادار رعايت ميحركت جريده همراه با دست
.اندا عقب علم بابا محمود اجازه دادهمهدي رجاي علم بابانامهاجازه

به جز اينها در اين كتاب از چند جريدة ديگر در كاشان ياد شده اسـت، از آن  
و 1177كوچه سبزپوشان محله سرپره كاشـان بـه تـاريخ    »فولادي«جمله جريدة 

سـن ولـد   بابا ح«حسينية سر كوچه پامنار كه بر كشكول نام واقف »مسي«ةجريد
و 566همـان، ص (.هجري قمري آمده است1301و تاريخ »صدق شاطر آقاجاني

569(
نامه را آورده كه دو تن از خاندان بابا قربـان  همچنين معتمدي مطالب دو وقف

ةخواني در پاي جريـد ني را براي مخارج سنج زني و روضهپشت مشهدي موقوفا
اكبـر خلـف   حاج علـي «ه نام واقفان اند كقرباني و برداشتن آن اختصاص دادهبابا 

بابـا زينـل خلـف    «هجـري قمـري و   1275به سـال  »قربانيمرحوم آميرزاي بابا
هجري قمـري آمـده اسـت كـه هـر دو      1310به تاريخ»قربانمرحوم آميرزاي بابا

بابايي از جمله مناصب قلندري بوده اسـت  .مؤيد منصب بابايي براي جريده است
ت مذهبي و آييني قلندران به عنوان بـاني مراسـم عـزاداري    كه در طول تغيير ماهي

.محرم درآمده است

گيرينتيجه
هاي عـزاداري محـرم   دو آيين،برداريبندي بايد گفت كه سقّايي و جريدهجمعدر

و گرچـه بـا   ،گيـرد سرچشـمه مـي  هاي جـوانمردان و قلنـدران  سنتدر ايران، از 
هـاي صـوفيانة   ها و نشانههنوز نامشده،خاستگاه اصلي آن فراموش گذشت زمان 

هاي تصوف نه تنها در امـور  دهد كه گروهاين امر نشان مي.آشكار استآن كاملاً
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يـژه  وهاي مردمـي و بـه  ، بلكه بر آيينمعنوي و اعتقادي جامعة ايران تأثير گذاشته
هي گويا وجود تشـكيلات خانقـا  و،اندسزايي داشتهمراسم عزاداري محرم تأثير به

رغم عليامروزه .ها بوده استين آيينو رعايت سلسله مراتب آن از دلايل حفظ ا
ال مـردم  بها كه با اقاين گونه آيينهاي تصوف در ايران، افول شديد فعاليت گروه

.در مراكز رسمي عزاداري در جريان است،مواجه شده است

:نوشتپي
تنهـا، شـاخ دراز يـا خشـك شـاخ      :انـد از آن جملهاند كه براي جريده معاني متعددي آورده.1

ه سواران كـه  گذارند، گروي كه هنگام تدفين زير بغل ميت ميدرخت خرما، دفتر حساب، چوب
فرهنگ آنندراج، ذيل واژه، همچنين براي آشنايي با معاني متعدد (.روندبراي جنگ با دشمن مي

)فرهنگ دهخدا، ذيل واژه:ك.رآن 
نامـه را از گـزارش   ة طولاني اين اجـازه مقدم،كندطور كه خود وي اشاره ميسفانه همانمتأ.2

نامـه  شخيص صـوفيانه بـودن وقـف   خود حذف كرده كه اگر در دست بود، كمك بيشتري در ت
.اما همين قدر هم مفيد فايده است،كردمي
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، سـخن،  1؛ محمدرضـا شـفيعي كـدكني، چ   )هاي يك ايدئولوژيدگرديسي(قلندريه در تاريخـ 

.1386تهران 
.1370، سروش، تهران 1؛ ادهم خلخالي، چكدو مطبخ قلندريـ 
، مركـز نشـر   1نصـراالله پورجـوادي، چ  عبدالرحمن سلمي، گردآوري ؛ ابومجموعه آثار سلميـ 

.1372دانشگاهي، تهران 
.1383اصغر شاطري، مرسل، كاشان ؛ علينامة محرم كاشانواژهـ 
.1381، يساولي، تهران 1؛ جميز آلن، ترجمة پرويز تناولي، چهنر فولادسازي در ايرانـ 
.1375، اطلاعات، تهران3؛ عبدالرحمن جامي، چنفحات الانس من حضرات القدسـ 


